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منشأ اختلاف اشياء و عدل الهى   

  

[1]*               محمد بيابانى اسكويى

  

نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می‌کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشانچكيده:    
می‌دهد، آنگاه امتحان و تکلیف و استدراج را به عنوان سه عامل مهم اختلاف اشیاء بر می‌شمارد، بر امتحان و تکلیف پیشین

و عرضه ولایت به عنوان عامل اختلاف در دنیا تأکید می‌ورزد؛ آنگاه &quot;ماء&quot; را به عنوان جوهر اصل همه
مخلوقات می‌شناساند و مهمترین عامل تعیین کننده تفاوتها را مشیت و تقدیر الهی می‌داند.

  

اختلاف اشیاء؛ امتحان؛ تکلیف؛ استدراج؛ عرضة ولایت؛ ماء؛ مشیت الهی؛ تقدیر الهی.كليدواژه‌ها:    

  

    

  

1. معناى عدل الهى و حقيقت آن   

  

       در كتابهاى لغت براى عدل معناهاى متعددى ذكر شده است كه مى‌توان گفت جامع همه آنها قرار دادن هر چيزى در
موضع (يعنى جايگاه، شأن، موقعيت و مقام) آن مى‌باشد. از جمله معناهايى كه ذكر شده است: برقرارى تساوى بين دو
شى، انصاف، حكم به حق و نقيض ظلم و جور. (نک: كتاب العين، ج 2، ص 38؛ صحاح اللغة، ج 5، ص 1761؛ المصباح

المنير، ص 396؛ النهاية، ج 3، ص 161؛ لسان العرب، ج 12، ص 373)

  

 در توصيف خداى7 به جهات مختلفى مورد استفاده قرار گرفته است. اميرالمؤمنين:      عدل در روايات اهل‌بيت
تعالى به عدل مى‌فرمايد:

  

(كافى، ج 8، ص 105؛ بحارالانوار، ج 7، ص 268)العدل الّذى لا يجور    

  

   او عادلى است كه ستم نمى‌كند.
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   و نيز مى‌فرمايد:

  

العدل يضع الأمور مواضعها   

  

   عدل امور را در جايگاه خود مى‌نهد.

  

 در تفسير آيه (لا ينال عهدى الظالمين) (بقره (2) / 124) مى‌فرمايد:7      امام صادق

  

   عنى به الامامة لا تصل لمن قد عبد صنماً أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين و إن أسلم بعد ذلك. و الظلم وضع الشىء فى
غير موضعه. (الخصال، ج 2، ص 310؛ معانى الأخبار، ص 131؛ بحار الانوار، ج 25، ص 200)

  

      مقصود خداى تعالى آن است كه آن ‌كس كه بت‌پرستى كرده يا به اندازه چشم به هم زدن به خدا شرك ورزيده
است، صلاحيت مقام امامت را ندارد، اگرچه بعد از آن ايمان آورده باشد. و ظلم، قرار دادن هر چيز در غير جايگاهش

است.

  

 به معناى وضع هر چيزى در موضع و جايگاهش مطرح گرديد و در سخن امام صادق7      عدل در كلام اميرالمؤمنين
7

ظلم - كه متقابل با عدل است - به معناى قرار دادن هر چيزى در غير موضعش معنا شد. پس وقتى از خداى تعالى ظلم
نفى مى‌شود، يعنى خداى تعالى هيچ چيزى را در غير موضعش قرار نمى‌دهد. در قرآن كريم نيز ظلم به همين معنا به

كار رفته است. خداى تعالى مى‌فرمايد:

  

   (كلتا الجنتين آتت أكلها و لم تظلم منه شيئاً) (انعام (5) / 160)

  

   هر دو باغ ثمر خود را آورده‌اند و چيزى از آن كم نگذاشته‌اند.

  

   شيخ طوسى در تفسير آيه مى‌نويسد:
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      اصل الظلم انتقاص الحقّ لقوله تعالى: لم تظلم منه شيئاً. أى لم تنقص. و قيل أصله وضع الشىء فى غير موضعه. و كلاهها
مطّرد. (التبيان، ج 1، ص 158)

  

      ظلم در اصل به معناى كوتاهى كردن از حق است، به دليل سخن خدا كه مى‌فرمايد: «... و چيزى از آن كم
نگذاشتند» يعنى كوتاهى نكرده‌اند. و گفته شده است كه ظلم در اصل به معناى وضع شىء در غير موضعش است و هر دو

شايع است.

  

2. عدل الهى و راه شناخت جايگاه اشياء   

  

      سخن از جايگاه اشياء در جايى است كه اشياء شكل گرفته باشند. در اين صورت عدل در جايى معنا خواهد داشت
كه اشيايى به وجود آمده‌اند كه هر كدام شأن و جايگاهى دارند و رعايت شأن و جايگاه آنها عدل است. در اينجا

مسئله‌اى پديد مى‌آيد: شئون و جايگاههاى اشياء چگونه پديد آمده است؟ و راه شناخت آنها چيست؟

  

      پاسخ سؤال اوّل از منظر معارف الهى اين است كه شكل‌گيرى جايگاهها، تنها در سايه نظام تشريع و با اراده و
اختيار و امتحان پديد مى‌آيد. راه تشخيص آن نيز با توجه به عقل و خرد انسانى است كه حجّت باطنى خدا محسوب

مى‌شود. خداى تعالى در قرآن كريم به همين نكته توجه داده است.

  

      در آيات زيادى خداى تعالى از عدم تساوى برخى گروهها با برخى ديگر سخن گفته است. به عنوان نمونه به چند
مورد اشاره مى‌شود.

  

      لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم فضّل الله المجاهدين
بأموالهم و انفسهم على القاعدين درجة و كلاً وعدالله الحسنى و فضّل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً درجات

منه و مغفرة و رحمة و كان الله غفوراً رحيماً. (نساء (4) / 95 و 96)

  

      مؤمنانى كه بدون هيچ ضررى خانه‌نشينى بر مى‌گزينند، با مجاهدان در راه خدا به مال و جانشان مساوى نيستند.
خداوند، مجاهدان با مال و جان خود را بر خانه‌نشينان به درجه‌اى برترى داده است. و همه را خدا پاداش نكو وعده داده

است. و خداوند مجاهدان را بر خانه‌نشينان با پاداش بزرگ برترى داده است: درجاتى از سوى خدا و آمرزش و رحمتى، و
خداوند، آمرزنده و مهربان است.
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   در آيه ديگر مى‌فرمايد:

  

   قل لا يستوى الخبيث و الطيّب و لو أعجبك كثرة الخبيث. (مائده (5) / 100)

  

   بگو: ناپاك و پاكيزه يكسان نيست، اگرچه كثرت ناپاكان تو را شگفت زده كند.

  

   نيز مى‌فرمايد:

  

   أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون.

  

   آيا مؤمن مانند فاسق است؟ آنها يكسان نيستند.

  

   در آيه ديگرى آمده است:

  

      أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما
يحكمون.

  

      آيا كسانى كه مرتكب بديها مى‌شوند، مى‌پندارند كه ما آنها را مانند مؤمنانى قرار مى‌دهيم كه اعمال صالح انجام
مى‌دهند و زندگانى و مرگشان يكى است؟ حكم بدى مى‌كنند.

  

      در اين آيات، قرآن كريم به خردمندان يادآورى مى‌كند كه در حيات عقلانى بشرى، اين گروهها با هم مساوى
نيستند و كسى كه با آنها به صورت يكسان معامله كند، از حقيقت به دور گشته و بر خلاف خرد انسانى عمل كرده است.

  

      پس بر اساس حكم صريح خرد انسانى ـ كه حجت الهى است ـ و با توجه به يادآورى خداى تعالى، فهميده مى‌شود
يكى از مهم‌ترين عوامل پيدايش اختلاف در موجودات و به ويژه در انسانها، اختلاف آنها در عمل به فرامين و شرايع

الهى است. اين اختلاف را تنها در جايى مى‌توان تصوير كرد كه شرايط عمل و اطاعت و عصيان براى همه مساوى باشد.
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و اگر شرايط عمل متفاوت باشد، بايد این تفاوت در سنجش اعمال مورد توجه قرار بگيرد. پس آنجا كه به حكم عقل،
گناهكار با اطاعت‌پيشه يكى نيست، با توجه به آن است كه گناهكار هم مانند مطيع مى‌توانست اطاعت‌ پيشه كند.

  

      بدين جهت، در نظام تشريع الهى، عامل اصلى اختلاف، كردار خود دينداران است و خود انسان مهم‌ترين تشخيص
دهنده بين خوب و بد و زشت و زيبا، و عامل اساسى و ريشه‌اىِ تفاوت آنهاست.

  

3. امتحان و تكليف و استدراج، سه عامل مهم اختلاف اشياء   

  

      وجود اختلاف ميان انسانها در اعمال و كردارشان چگونه موجب اختلاف در شرايط زندگى آنها در دنيا مى‌شود؟ آيا
تكليف موجودات تنها در اين عالم شكل گرفته است؟ آيا اساس اختلاف در ديندارى تنها در اين عالم دنيا پديد آمده

است يا خلقت اشياء بر اساس امتحان و تكليف شكل گرفته است؟

  

      براى رسيدن به اين پاسخ‌ها، با رجوع به آيات قرآن كريم مى‌كوشيم سنّت خداى تعالى را در اين مسئله بررسى
كنيم.

  

   خداى تعالى مى‌فرمايد:

  

      ولنبلونّكم بشىء من الخوف و الجوع ونقص فى الأموال و الأنفس و الثمرات، و بشّر الصابرين.

  

      قطعا! شما را به عواملى مانند ناامنى و گرسنگى و نقصانى در اموال و جانها و ميوه‌ها مى‌آزماييم و به صبرپيشگان
بشارت بده.

  

      و لو أنّ اهل الكتاب آمنوا و اتقّوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم و لأدخلناهم جنّات النعيم. ولو أنّهم أقاموا التوراة و
الإنجيل وما أنزل اليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم.

  

      و اگر اهل كتاب ايمان آورند و تقوا پيشه كنند، از بديهاى آنها چشم مى‌پوشيم و آنها را به باغهايى كه نعمت الهى
است وارد مى‌كنيم. و اگر آنها تورات و انجيل را كه از سوى پروردگارشان برايشان نازل شده، به پا دارند، به يقين از

بالاى سرشان و از زير پاهايشان روزى مى‌خورند.

 5 / 21



منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی ـ محمد بیابانی اسکویی
سه شنبه ،  1 تیر 1395 ، 05:03 - 

  

      ولو أنّ اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء و الارض و لكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

  

      و اگر اهل آباديها ايمان آورند و تقوا پيشه كنند، بركتهايى از آسمان و زمين بر آنها مى‌گشاييم. ولى آنها تكذيب
كردند، پس ما هم به خاطر آنچه انجام مى‌دادند هلاكشان كرديم.

  

      ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمةً أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و إن الله سميع عليم.

  

      اين بدان جهت است كه خداوند هيچ نعمتى را كه بر قومى عطا كرده است تغيير نمى‌دهد، مگر اينكه آنها به دست
خودشان تغيير دهند. و خداوند شنوا و داناست.

  

      و إلى عاد أخاهم هوداً قال... و يا قوم استغفروا ربّكم ثمّ توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً و يزدكم قوّة إلى
قوّتكم.

  

      و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم. گفت: اى قوم من از پروردگارتان طلب بخشش كنيد، بعد به سوى او
بازگرديد، تا خداوند باران را همواره براى شما بفرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد.

  

      و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأداقها الله لباس الجوع و
الخوف بما كانوا يصنعون.

  

      خداوند قريه‌اى را مثل مى‌زند كه اهل آن در امن و آرامش بودند، روزى آنها به فراوانى از هر جايى مى‌رسيد.
آنها نعمتهاى خدا را كفران كردند، پس خدا هم به خاطر عملشان، جامه گرسنگى و ناامنى بر تن آنان پوشاند.

  

      در اين آيات قرآن كريم و آيات فراوان ديگرى نظير همين آيات، خداوند متعال به سنّت خويش در خلق
توجه داده و تأكيد مى‌كند كه انسانها در دنيا محصول اعمال خويش را مى‌خورند، خود آنها هستند كه به دست خودشان

نعمتهاى خدا را تغيير مى‌دهند و امنيت را تبديل به ناامنى و اضطراب مى‌كنند و حضور نعمت را تبديل به تنگى و
دشوارى مى‌كنند.
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      نكته ديگرى كه در اين آيات بدان توجه مى‌دهد، اين است كه خداوند متعال گاهى براى امتحان بندگانش، آنها را
به ناامنى و گرسنگى و نقصانى در اموالشان مى‌آزمايد. البته امتحان ممكن است در امنيت و آرامش فراوانى نعمتها نيز

باشد و انسان نه تنها به فقر و نادارى، بلكه به غنا و دارايى و صحت و سلامت و توانايى نيز امتحان مى‌شود. بسا مى‌شود
كه خداى تعالى از باب استدراج و امهال، توانايى و دارايى را از انسان نگيرد و با اين كار، حجّت را به طور كامل بر او

روشن كند و راه هرگونه بهانه را براى او ببندد.

  

      پس هر اتفاق براى انسان مى‌افتد، ممكن است براى امتحان يا استدراج و يا براى جزاى كردار انسان باشد و راه
تشخيص آن نيز به وجدان انسان است. انسان   اگر وفور نعمت را ديد و همراه آن حمد و سپاس خداوند و شكر و

قدردانى را در خود ديد، به يقين آن نعمت براى استدراج نخواهد بود. امّا اگر نقصى در اموال يا نفس خود ديد و با
وجود آن از توجه‌اش به خداى تعالى و بندگى‌اش نسبت به او هيچ تغييرى در خود احساس نكرد، بداند كه خداوند

متعال به او لطف كرده و تكريمش نموده است. و اگر در نفس خود ناخشنودى يافت و در وفور نعمت، ناسپاسى را در دل
خود ديد، بداند كه خداوند متعال براى او در اين جهت لطف و احسانى نكرده است.

  

      بدين روى، يكى از جهات و عوامل مهمّى كه خداى تعالى بر اساس آن تغييراتى در خلق مى‌دهد، افعال خود
خلايق است. امّا روشن است كه اين امر هيچ الزامى در خصوص تغييرات نسبت به مشيت و اراده خدا ندارد و

خداوند متعال بر اساس تقديراتى كه قرار داده است، طبق سنّت خويش با آنها برخورد مى‌كند.

  

4. تغيير انسان به بوزينه، به دليل ارتكاب معاصى   

  

       قرآن كريم، تغييرات مهمى در نظام تكوين را در اثر نظام تشريع الهى به صراحت بيان مى‌دارد. يكى از آنها
تغيير و تبديل گروهى از انسانها به بوزينه، به خاطر عصيان و نافرمانى آنان از خداى تعالى است. خداى تعالى در آيات

متعدّد، اين امر را بيان كرده و مى‌فرمايد:

  

      وَ اسئلهم عن القرية الّتى كانت حاضرة البحر، إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً و يوم لا
يسبتون لا تاتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون... فلّما عتوا عمّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

  

      و از آنها بپرس درباره قريه‌اى كه در كنار دريا قرار داشت كه در روز شنبه از حدّ خود تجاوز مى‌كردند؛ آنگاه كه
ماهى‌هايشان در روز شنبه بر روى آب ظاهر مى‌شدند و روز ديگر ماهيان بر روى آب نمى‌آمدند. ما آنها را به خاطر
فسقشان اين چنين آزموديم.... پس چون سرپيچى كردند از آنچه نهى شده بودند، به آنها گفتيم بوزينگانى پست

باشيد.

  

   در آيه ديگر مى‌فرمايد:
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      قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عندالله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير.

  

      بگو: آيا شما را از كسانى خبر كنم كه سزايش نزد خدا بدتر از اين است، كسى كه خدا او را لعن كرده و بر او خشم
گرفته و از آنها ميمونها و خوكها پديد آورده است.

  

      در اين آيات، خداى تعالى از اشخاصى حكايت مى‌كند كه به خاطر كردارشان خداى تعالى آنها را به صورت
بوزينگان و خوكها درآورده است. اين كار را خداى تعالى انجام داده و از آن گزارش مى‌دهد. البته اين امر در

بنى‌اسرائيل روى داده است و خداى تعالى از آن خبر مى‌دهد، امّا بشر از آن عبرت نگرفته و آن را در خاطره خود ثبت
نكرده و اهميتى بدان نداده است. در اين گونه موارد تنها عامل كيفر، همان كردار انسانها است كه خداى تعالى آنها را

به اين نوع بلا مبتلا مى‌كند.

  

5. امتحان و تكليف پيشين عامل اختلاف در دنيا   

  

      ديديم كه طبق سنّت الهى در دنيا، اختلافات و تغييراتى كه در انسان و نعمتهاى الهى در اين دنيا ديده مى‌شود
نتيجه تكاليف و اعمال انسانها است. بسا اوقات اين اختلافها براى امتحان بشر است كه آن نيز در سايه آزادى و تشريع و

در ارتباط با عمل انسانى و اتمام حجت بر انسانها صورت مى‌گيرد. اين نكته خيلى از اختلافات نو پديد را مى‌تواند
موجّه نمايد، امّا برخى از اختلافات كه از همان اوّل ورود به دنيا انسان با آن مواجه است، با اين بيان حل نمى‌شود.

  

      اين سؤال در صورتى مشكل ايجاد مى‌كند كه آغاز پيدايش انسان را همین دنيا بدانيم. امّا انسان پيش از دنيا
عوالمى را گذرانده؛ و در آن عوالم، از عقل و خرد و آزادى و استطاعت بهره برده و از سوى خداى تعالى به تكاليفى،

مكلف شده است. در آنجا نيز در عمل با هم اختلاف پيدا كرده‌اند و در نتيجه براساس اعمال خويش در امتيازاتى كه به
دست آورده‌اند، ميان آنها اختلاف پديد آمده است.

  

      آنچه درباره انسان گفته شد، در باره موجودات ديگر نيز به صورت ديگرى وجود دارد که براساس نحوه اعمالشان
پديد آمده است.

  

6. عرضه ولايت عامل اختلاف موجودات   
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 را بر موجودات عرضه داشت و يك گروه از اختلافات:       در روايات زيادى آمده است كه خداى تعالى ولايت ائمه
در نتيجه تفاوت در ميزان قبول ولايت به وجود آمد. از اميرالمؤمنين

7
نقل شده است كه فرمود:

  

      إن الله عز و جلّ عرض أمانتى على الأرضين؛ فكّل بُقعة آمنت بولايتى، جعلها طيبّة زكية و جعل نباتها و ثمرتها
حلواً عذباً و جعل ماءها زلالاً. و كلّ بقعة جحدت امامتى و أنكرت ولايتى، جعلها سنجاً و جعل نباتها مرّاً علقماً، و جعل ثمرها

العوسج و الحنظل و جعل ماءها ملحاً أجاجاً.

  

      خداى تعالى امانت مرا بر زمينها عرضه داشت. پس هر جايى به ولايت من ايمان آورد، خداى تعالى آن را نيكو و
پاكيزه كرد و گياهان و ميوه‌هاى آن را شيرين و گوارا قرار داد و آب آن را زلال كرد. امّا هر مكانى كه امامت مرا

منكر شد و ولايتم را ردّ كرد، خداوند آن را شوره‌زار كرد و گياهان آن را تلخ و تند قرار داد و ميوه‌هاى آن را خاردار
و تلخ كرد و آب آن را شور و تلخ كرد.

  

 نقل شده است كه خداوند متعال ولايت را بر آسمانها و سپس به كوهها عرضه داشت.7      در حديث مفصلى از امام رضا
بعد مى‌فرمايد: در روز غدير بر گياهان عرضه كرد. هر گياهى كه آن را پذيرفت، شيرين و نيكو شد و آنچه نپذيرفت
تلخ گرديد. سپس بر پرندگان عرضه داشت. پرنده‌اى كه پذيرفت آوازخوان و فصيح شد و آنچه انكار كرد، لال و داراى

لكنت گرديد.

  

     در برخى روايات، اسامى پرندگان و درختان و زمينهايى كه ولايت را پذيرفته‌اند ياد شده است.

  

 روايت شده است:7   در حديث ديگرى به صورت مطلق از امام صادق

  

      مامن شىء و لا من آدمىّ و لا انسىّ و لا ملك فى السماء و الأرض، إلّا و نحن الحجج عليهم. و ما خلق الله خلقاً إلا و قد
عرض ولايتنا عليه و احتجّ بنا عليه؛ فمؤمن بنا و كافر جاحد حتى السماوات و الأرض و الجبال.

  

      هيچ موجودى اعم از آدم و انسان و جن و فرشته در آسمان و زمين نيست جز اينكه ما حجّت بر آنها هستيم. و
خداوند هيچ آفريده‌اى را نيافريد جز اينكه ولايت ما را بر آن عرضه داشت و به ما حجّت را بر آن تمام كرد؛ برخى به

ما ايمان آوردند و برخى ديگر انكار كردند، حتى آسمانها و زمين و كوه‌ها.
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      اين احاديث مى‌رساند كه هر موجودى كه ولايت را پذيرفته، امتيازاتى يافته است. يكى از امتيازاتى كه از همان
اول شكل‌گيرى خلقت در موجودات پديد آمده است، تقسيم حقيقت و اصل جوهر وجودى آنهاست به عليين و سجين

يا طيّب و خبيث. احاديث به اين امر نيز به روشنى دلالت دارند كه در بحث بعدى به آن اشاره خواهيم كرد.

  

7. آب، جوهر اصلى همه مخلوقات   

  

      خداى تعالى در قرآن كريم به صراحت از اين جوهر ياد كرده و مى‌فرمايد:

  

   و جعلنا من الماء كلّ شىء حى.

  

   و از آب همه موجودات زنده را آفريديم.

  

      اين آيه دلالت دارد كه هر چيزى كه از حيات بهره‌مند است از آب خلق شده است . در اين آيه
&quot;ّحى&quot; براى صفت عنوان به &quot;شىء&quot; اگر اّام .است گرفته قرار &quot;ًاّحي&quot; معناى ،بود

آيه اين گونه مى‌شد: ما حيات هر چيزى را از آب قرار داديم.  اگر آيه به صورت دوم بود، دلالت مى‌كرد كه خداى
تعالى اشياء را خلق كرده است و براى آنها با آب، حيات داده است. امّا بر اساس آيه، خداى تعالى اشياى حيات‌دار را

 تأكيد شده است كه مخلوق، آب است و همه مخلوقات از:از آب آفريده است. به همين جهت در احاديث اهل بيت
آن آفريده شده‌اند. محمد بن عطيّه نقل مى‌كند كه فردى از علماى شام خدمت امام باقر

7
آمد و گفت:

  

      من براى حلّ مسئله‌اى آمده‌ام كه حلّ آن برايم خيلى دشوار شده است و كسى را پيدا نكرده‌ام كه آن را برايم
تفسير كند. آن را از سه صنف پرسيده‌ام كه هر صنفى پاسخى غير از صنف ديگر داده است.

  

 پرسيد: اين سؤال چيست؟7   امام باقر

  

      او گفت: من از شما در مورد نخستين چيزى كه خداى تعالى آفريد، مى‌پرسم. بعضى از آنها كه من پرسيدم، گفتند:
«قَدَر». بعضى ديگر گفتند: «قلم» و بعضى ديگر گفتند: «روح».

  

 10 / 21



منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی ـ محمد بیابانی اسکویی
سه شنبه ،  1 تیر 1395 ، 05:03 - 

      حضرت فرمود: چيزى (درست) نگفته‌اند. من به تو خبر مى‌دهم كه خداى تعالى بود و هيچ چيزى غير از او نبود، و
او عزيز بود و پيش عزّت او چيزى نبود. خداى تعالى به اين اشاره كرده مى‌فرمايد: «منزّه است پروردگار تو خداوندگار

عزّت، از آنچه توصيف مى‌كنند»

  

      خالق پيش از مخلوق بود. و اگر نخستين چيزى كه خدا خلق مى‌كرد از چيزى مى‌آفريد، در اين صورت هيچگاه
انقطاعى پيدا نمى‌كرد و از ازل همواره با خدا چيزى بود و خدا بر او تقدّم نداشت. ولى خدا بود و چيزى غير از او

نبود. و چيزى را آفريد كه همه اشياء از آن است.

  

      و هو الماء الّذى خلق الاشياء منه، فجعل نسب كلّ شىء إلى الماء، و لم يجعل للماء نسباً يضاف إليه.

  

      و آن آب است كه همه اشياء را از آن آفريد و نسب همه اشيا به آب است، در حالی که آب نسبى ندارد كه به آن
اضافه شود.

  

      آب، نخستين مخلوقى است كه خداى تعالى آفريده است و همه از آن خلق شده‌اند. هيچ موجودى را در هيچ
عالمى نمى‌توان يافت جز اينكه ريشه و اصل آن آب است و از آن آفريده شده است، ولى آب از چيزى آفريده نشده

است. بنابراين هر موجودى جزئى از آن آب است كه به اين صورت درآمده است. در حديث ديگرى از عبدالله بن
  درباره نخستين مخلوق پرسيدم. آن حضرت فرمود:7سنان نقل شده است كه مى‌گويد: از امام صادق

  

   إنّ أوّل ما خلق الله عزّ و جلّ ما خلق منه كلّ شىء.

  

   قلت: جعلت فداك! و ماهو؟

  

   قال:الماء. إنّ الله تبارک و تعالى خلق الماء بحرين: أحدهما عذب و الآخر ملح. فلمّا خلقهما نظر إلى العذب فقال: يا
بحر، فقال: لبيك و سعديك.

  

   قال: فيك بركتى و رحمتى و منك أخلق اَهل طاعتى و جنّتى.

  

   ثمّ نظر إلى الآخر فقال: يا بحر! فلم يجب. فاَعاد عليه ثلاث مرّات: يا بحر، فلم يجب. فقال: عليك لعنتى و منك اخلق
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أهل معصيتى و من أسكنته نارى.

  

   نخستين چيزى كه خدا آفريد، همان است كه همه اشيا را از آن آفريد.

  

   گفتم: آن چيست؟

  

      فرمود: آب. خداوند متعال آب را دو دريا آفريد: يكى گوارا و ديگرى شور. آنگاه كه آنها را آفريد، به آب گوارا
نگريست و فرمود: اى دريا.

  

   گفت: آرى گوش به فرمانم.

  

      خداوند فرمود: بركت و رحمتم در تو است، و از تو اهل طاعت و بهشتم را خلق مى‌كنم.

  

   سپس به آن ديگر نگريست و فرمود: اى دريا!

  

      آن يك جوابى نداد. خداى تعالى سه بار امر به او را تكرار كرد و فرمود: اى دريا! و در هيچ كدام پاسخى نداد.

  

      خداوند فرمود: بر تو باد لعنت من. و از تو خلق مى‌كنم اهل معصيت را و كسانى را كه در آتش جايشان دهم.

  

      از اين احاديث نيز استفاده مى‌شود كه خداوند متعال، همه خلق را از يك جوهر واحد آفريده، آن را دو قسمت
كرده و در اثر آن خلايق را از آن دو ـ با تفاوتى كه دارند ـ آفريده است. در برخى احاديث آمده است كه آب، ابتدا

گوارا و شيرين بوده است و تلخى و شورى بعد از تكليف به آن عارض شده است.

  

 مى‌فرمايد:7   امام باقر
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      كان الله تبارک و تعالى كما وصف نفسه، و كان عرشه على الماء، و الماء على الهواء، و الهواء لايجرى، و لم يكن غير
الماء خلق، و الماء يومئذٍ عذب فرات...

  

      خداى تعالى همانگونه است كه خود را وصف كرده است، عرش خدا بر آب بود، آب بر هوا بود، هوا جريان نداشت،
غير از آب خلقى نبود و در آن روز آب زلال و گوارا بود...

  

      خداى آب را آفريد، آن را از علم و قدرت و اختيار بهره‌مند ساخت، به او تكليف كرد. و در اثر تكليف دو گونه
آب پديد آمد: خداى تعالى به آن قسمت از آب كه عصيان كرده عَرَض شورى و تلخى زده است. بر اين اساس،

سجين و عليين و طيب و خبيث پديد آمد. علّیین از آب عذب و فرات آفريده شده‌اند و سجیّن از آب شور و تلخ.
تغييرات در آنها همه عَرَضى است و در اصل آب بودن با هم اشتراك دارند. مرحوم نمازى شاهرودى خلاصه‌اى از اخبار

اين باب را آورده و در اين‌باره مى‌نويسد:

  

      يظهر من اخبار الطينة و الميثاق و أخبار عرض الولاية و أخبار بدء الخلق أنّه عرض الولاية على الماء، فما قبل صار
عذبا فراتا و مالم يقبل صار ملحاً أجاجاً. فالأصل الماء والاختلاف بالعرض.

  

      از اخبار طينت و ميثاق و عرض ولايت و آغاز خلقت روشن مى‌شود كه خداى تعالى ولايت را بر آب عرضه كرد.
پس آنچه پذيرفت گوارا و زلال شد و آنچه نپذيرفت شور و تلخ شد. پس اصل همه موجودات، آب است و اختلاف

عرضى است.

  

 در جواب سئوال‌هايى از صباح بن نصر هندى و عمران صابى در حضور مأمون آمده7      در حديثى از امام رضا
است‌كه حضرت بيان مى‌كند كه اصل آب گوارا و زلال است. بعد از اين صباح بن نصر هندى مى‌پرسد:

  

   فكيف منها عيون نفط و كبريت و قار و ملح و أشباه ذلك؟

  

   قال: غيّره الجوهر وانقلبت كانقلاب العصير خمراً و كما انقلبت الخمر فصارت خُلّاً، و كما يخرج من بين فرث و دم
لبناً خالصاً.

  

   قال: فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟
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   قال: انقلبت منها كانقلاب النطفة علقة ثمّ مضغةً...

  

   قال عمران: إذا كانت الأرض خلقت من الماء و الماء بارد رطب، فكيف صارت الأرض باردةً يابسة؟

  

   قال: سلبت النداوة فصارت يابسة.

  

   پس چگونه از آب زلال و گوارا چشمه‌هاى نفط و گوگرد و قير و نمك و امثال آنها پديد آمد؟

  

   فرمود: خداى تعالى جواهر را تغيير داد و منقلب شد، مانند منقلب شدن آب انگور به خمر و مانند انقلاب خمر به سركه،
و همان طور كه از ميان مدفوع و خون، شيرى خالص بيرون مى‌آيد.

  

   گفت: پس اين همه انواع جواهر از كجا پديد آمد؟

  

   فرمود: منقلب شد مانند انقلاب نطفه به علقه، سپس به گوشت كوبيده شده و...

  

      عمران گفت: اگر زمين از آب آفريده شده است و آب، خنك و مرطوب است پس چگونه زمين خنك و خشك
است؟

  

   فرمود: رطوبت آب گرفته شد و خشك گرديد.

  

      در اين حديث شريف روشن گرديده است كه خداى تعالى هيچ جوهر ديگرى در كنار آب نيافريده است كه
مخلوقات با تركيب چند جوهر و عنصر اصلى پديد آمده باشند؛ بلكه همه از يك جوهر واحد - با تغييراتى كه در درون

آن به وجود آورده است - پديد آمده‌اند. نیز اینکه همه اختلاف‌ها عرض است و قابل تبديل شدن به هم هستند. پس
خداى تعالى مى‌تواند همه آنها را به هم تبديل كند: هوا را سنگى سخت و آب را فولادى محكم و فولاد را آبى نرم و

زلال كند. همچنین او مى‌تواند در يك لحظه همه را به حالت اول - كه همان آب تنها است- برگرداند.
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8. مشيت و تقدير الهى عامل تعيين كننده امتيازات   

  

      روشن شد که خداى تعالى ابتدا آبى خلق كرد كه همه اشياء از او آفريده شده‌اند و آن از امور ديگرى پديد نيامد
و همه اشيا نسبتى به آن دارند و آن به هيچ چيزى نسبت ندارد. بعد خداى تعالى آن را امتحان كرد و با نخستین

امتحان تغييرى در آن صورت داد و آن را به دو قسم كرد: يك قسم شيرين و گوارا گرديد و ديگر تلخ و شور. چند
بار دیگر آنها را آزمود و تغييراتى در آنها پدید آورد. همه خوبى‌ها و پاكى‌ها، و زشتى‌ها و زيبايى‌ها، شيرينى‌ها و

تلخى‌ها، كمال و نقصان‌ها، ضعف و قوت‌ها، شدّت و حدّت و تندى و نرمى و ملايمت و منافرت و شقاوت و خباثت و رأفت
و رحمت و شفقت، همگی در سايه اطاعت‌ها و عصيان‌ها در موجودات پديد آمد و ايمان و كفر و نفاق و ضلالت و

گمراهى در مراتب مختلف در نتيجه امتحان و تكليف پديد آمد.

  

      امّا مى‌دانيم كه اختلاف موجودات منحصر در امور مزبور نمى‌شود، بلكه اختلافات ديگرى نيز در اشياء وجود
دارند. از آن اشياء سنگ‌ها هستند كه خود آنها اقسام فراوانى دارند. برخى از سنگ‌ها قيمتى و ارزشمند هستند و برخى

ديگر ارزشى ندارند. انواع مختلف حيوانات را داريم كه به صورت‌هاى مختلف وجود دارند كه از حدّ شمارش خارج‌اند
و نيز گياهان مختلف به صورت‌هاى مختلف وجود دارند كه قابل شمارش نيستند. برخى از آنها ميوه دارند و برخى

ميوه‌اى نمى‌دهند، برخى خيلى تنومند و بزرگ و برخى ضعيف و بى‌ثمرند. در ميان آب‌هاى موجود نيز اختلاف
بى‌شمارى ديده مى‌شود.

  

      آيا مى‌توان گفت انواع مختلف همه موجودات در سايه تكليف و امتحان است؟ يعنى سنگ به صورت سنگ درآمده
است و گوسفند به صورت گوسفند گرديده و انسان به همين هيكل خاص در آمده و آب به صورت مايع و روان

گرديده، همه در اثر امتحان بوده و هست و خود همين شكل‌های مختلف حاكى از درجه و اعتبار او نزد خداوند متعال
در تكليف و امتحان بوده است. به عنوان مثال انسان - با اين شكل و هيكل و با اين همه كمالاتى كه در اين دنيا

برايش وجود دارد كه موجودات ديگر همه در تحت تسخير او قرار گرفته‌اند- آيا در امتحان‌هاى پيشين و آغازين،
از رتبه بالايى نسبت به سنگ و چوب و خاك و گياه و حيوانات ديگر برخوردار گرديده است؟

  

      آيا مى‌توان اين برترى ظاهرى را يك برترى و فضيلت و كرامت براى نوع انسان شمرد كه همه افراد انسان در
واقع در امتحان‌هاى پيشين نمره قبولى گرفته و به واسطه آن به اين فضيلت و برترى نائل گشته‌اند؟ شاید بتوان گفت

که اين برترى ظاهرى امتحان ديگرى براى فرزند آدم در اين دنياست كه خداى تعالى براى اتمام حجّت و قطع كردن
هر گونه بهانه و عذر براى انسان انجام داده است تا در روز قيامت، هيچ گونه حجّتى براى او باقى نگذاشته باشد. پس

اين زيبايى و قامت راست و انديشه و خرد و علم كه به بشر داده است، هيچكدام از آنها را نمى‌توان تكريم او شمرد.
روشن است که فضيلت و كرامت فقط در سايه تقواى الهى براى موجودات حاصل مى‌شود. خداى تعالى مى‌فرمايد:

  

      يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم
خبير.
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      اى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را گروه‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. همانا
گرامى‌ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. خداوند دانا و آگاه است.

  

 در اين باره مى‌فرمايد:7   امام باقر

  

      فاتقوا الله و اعملوا لما عندالله، ليس بين الله و بين احد قرابة، أحبّ العباد إلى الله عزّ و جلّ أتقاهم و أعملهم بطاعته.
يا جابر، و الله ما يتقرّب إلى الله تعالى إلا بالطاعة.

  

      از خدا پروا كنيد و براى آنچه نزد خداست عمل كنيد. ميان خدا و هیچ یک از خلق قرابتى وجود ندارد.
محبوب‌ترين بندگان نزد خداى تعالى پرهيزكارترين و عامل‌ترين آنها به طاعت خداست. ای جابر! به خدا سوگند هیچ

راهی برای تقرّب به خدای تعالی نیست مگر به پیروی از او.

  

   علامه امينى درباره تفضيل انبياء الهى بعضى بر بعضى ديگر و بر خلق مى‌نويسد:

  

      إنّ فضل الانبياء و خلفاء الله تعالى على سائر أفراد البشر و تفضيل بعضهم على بعض و اختلاف مراتبهم فى منصب
الولاية الالهيّة و أفضليّة نبيّنا على الكلّ و اصطفاء الله تعالى بعض عباده على بعض و تخصيصهم بالتشريفات الخاصّة أمر

يقتضيه أهليّة كلّ واحد و استحقاقه المكتسب فى عالم الذّر.

  

      فضل پيامبران و جانشينان الهى به ديگر افراد بشر و تفضيل بعضى از آنها بر بعضى ديگر و اختلاف مراتب آنها در
منصب ولايت الهى و افضليّت پيامبر ما بر همه پيامبران و گزينش خداى تعالى بعضى از بندگانش را بر بعضى ديگر و

اختصاص آنها به تشريفات خاص، همه به خاطر اهليّت هر يك از آنها و استحقاقشان است كه در عالم ذرّ كسب كرده‌اند.

  

      پس اگر انسان‌ها در ميان خود برخى بر ديگرى فضيلتى و قربى به خداى تعالى پيدا مى‌كنند، همه آنها نتيجه
عبوديت و بندگى و فرمانبرى آنها از خداى تعالى است. و اگر در عالم ذرّ يا هر عالمى ديگر آنها فضيلتى داشته‌اند، آن

نيز مربوط به اطاعت و بندگى پيشين آنها بوده است.

  

      پس معيار فضيلت و برترى، انسان و سنگ و چوب و گل و آتش و آب و گاو و گوسفند و آهن و نقره و طلا و عقيق و
زمرد و فيروزه بودن نيست، بلكه در ميان همه اين موجودات مختلف تنها معيار فضيلت قرب خدا و عبوديت بندگى
است. ممكن است انسانى در عبوديت و بندگى به درجه بالايى دست يابد و در نتيجه از سوى خداى تعالى با ولايت و

خلافت الهى مورد، تكريم قرار گيرد و عنايت خاص الهى شامل حال او شود و از تشريفات ويژه پروردگار متعال
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بهره‌مند گردد. همچنین ممكن است در ميان موجودات ديگر نيز افرادى پيدا شوند كه در عبوديت پروردگار متعال
پيش قدم شوند و نزد خداى تعالى گرامى باشند؛ اگر چه به صورت الاغ يا مورچه يا شتر يا درختى بيش نباشند، امّا در

اين جهت بر خيلى از افراد انسان مقدّم گردند و به مقامى برسند كه خيلى از انسان‌ها به آن نايل نيايند.

  

      علامه امينى با وجود اينكه معيار تفاضل را عبوديت و اطاعت و تقوا دانسته، ولى درباره نوع انسان مى‌نويسد:

  

      إنّ الله تبارك و تعالى اختار بنى آدم و أكرمهم على غيرهم بالصور الحسنة و الهيئات الجميلة و النعم الخاصّة و
فضّلهم على سائر بريّته، بتسلطيهم على غيرهم و تسخيرها فى السماوات و الارض لهم و بعث الرسل اليهم و جعلهم حاكماً

على كثیر ممّن خلق.

  

      خداوند متعال فرزندان آدم را برگزيد و آنها را بر ساير خلق خويش گرامى داشت بدين صورت كه آنها را صورتى
نيكو و هيأتى زيبا و نعمت‌هاى خاص داد و آنها را بر ساير خلق خويش با مسلط كردن بر آنها و حاكم نمودن بر عده

زيادى از آنها فضيلت داد.

  

      روشن است که تسلط داشتن بر خلق و برخوردارى از توانايى بيشتر، دليل بر فضيلت محسوب نمى‌شود. كسانى
هستند كه از قدرت جسمى بيشترى برخوردارند يا دانش فراوانى ياد گرفته‌اند و يا از فنون فراوانى برخوردارند و

هيچگاه از آنها در سير عبوديت و بندگى استفاده نمى‌كنند بلكه براى فساد در زمين و جلوگيرى از بندگى خدا در روى
زمين از آن استفاده مى‌كنند. اگر چنین می‌بود، اين گونه اشخاص بايد بر ديگران برترى داشته باشند. پس همه

توانايى‌ها و دانش‌ها و تسلط و حاكميت داشتن‌ها در صورتى فضيلت محسوب مى‌شود كه در راه عبوديت صرف شوند.
امّا اگر همه آنها در استكبار و علوّ و فساد بر روى زمين به كار گرفته شوند، نه تنها فضيلت محسوب نمى‌شوند، بلكه عامل

انحطاط و زبونى خواهند بود. خداى تعالى مى‌فرمايد:

  

      مثل الذين حمِّلوا التوراة ثمّ لم يحملوها كَمَثل الحمار يحمل اسفاراً بئس مثل القوم الّذين كذّبوا بآيات الله و
الله لايهدى القوم الظالمين.

  

      مثل كسانى كه حامل علوم تورات شده‌اند، سپس آن را تحمّل نكرده‌اند، مانند الاغى است كه كتاب‌هايى را حمل
مى‌كند. مثل قومى كه آيات خدا را تكذيب مى‌كنند، بد است. و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى‌كند.

  

      خداوند متعال در اين آيه شريفه معيار خيلى مهمى را براى ما انسان‌ها مطرح مى‌كند و آن اين كه انسان تا وقتى
كه به دانش خويش عامل نباشد و بدان پايبند نگردد، با حيوانى كه كتاب‌هاى علمى را حمل مى‌كند، تفاوتی نخواهد

داشت و فضيلتى بر آن نخواهد داشت.
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   أم تحسب أنّ اكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا.

  

      يا مى‌پندارى بيشتر آنان مى‌شنوند و انديشه مى‌كنند؟ آنان مانند چاريان هستند بلكه گمراه‌ترند.

  

      و مثل الذين كفروا كمثل الّذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء و نداءً صمّ بكم عمى فهم لايعقلون.

  

      مثل كافران مانند كسى است كه صدا مى‌زند چيزى را كه جز خواندن و صدا كردن چيزى نمى‌شنوند. کر و كور و
لال‌اند، پس آنها خرد نمى‌ورزند.

  

      در اين آيات دربارة افرادی سخن می‌گوید كه به صورت انسان‌اند و بايد خرد و انديشه ورزند، حق را پيروى
كنند و از باطل دورى جویند؛ امّا با وجود اين به باطل پرداخته و به حق پشت نموده و بيراهه مى‌روند. اینان را به مانند

حيوان‌هايى قرار داده كه از حق و باطل آگاهى ندارند و از سخن اشخاص جز صدایی متوجّه نمى‌شوند، بلكه انسان از
آنها گمراه‌تر شمرده شده است. اين دلالت مى‌كند كه تنها چيزى كه مى‌توان معيار فضيلت و برترى دانست، فهميدن

حق و پيروى كردن از آن و دورى جستن از باطل است. و ارزش انسان آن است كه بتواند به آن مقام دست يابد.

  

      از آنچه ذكر شد، نتيجه گرفته مى‌شود كه اختلاف انواع موجودات در بهره‌مندى از كمالات، يا به جهت تكريم است
و يا به جهت اتمام حجت و استدراج و امتحان. امتيازات و اختلافات ميان اشياء و در درجات بى‌شمار، همه به مشيت و

تقدير الهى است، که در جهت تكريم يا اتمام حجت و استدراج و امتحان صورت گرفته است.

  

    

  

    

  

منابع   

  

   قرآن كريم
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   نهج البلاغه.

  

، تحقيق محمود محمد الطناحي و طاهر احمد الزاوي،النهاية في غريب الحديث والاثر   1. ابن اثير، مبارك بن محمد، 
موسسة اسماعيليان، قم، 1367هـ.ش..

  

، بيروت، دارصادر، 1388 ق.لسان العرب   2. ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  

. قم: دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، 1410 ق.السير و المغازى   3. ابن‌اسحاق، محمّد، 

  

، نسخه صدرزاده، خطى.الطبيعيات   4. اصفهانی، میرزا مهدی، 

  

، مناصب النبى، خطى مقرّر حاج شيخ محمود حلبى..تقريرات المعارف ،_________ .5   

  

، تايپى به تحقيق مهدى خاتمى.معارف القرآن ،_________ .6   

  

، تحقيق احمد بن عبدالفور عطار، مصر، دراالكتب العربي.الصحاح   7. جوهري، اسماعيل بن حماد، 

  

،‌ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، نوبت اول، 1381.‌مصنفات میرداماد   8. داماد، میر محمد باقر، 

  

دانشگاه تهران..‌، تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران،شرح الاسماء   9. سبزواری، ملا هادی، 

  

، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سید جلال الدین آشتیانی قم،‌ انتشارات اسوه. چاپرسائل حکیم سبزواری ،__________ .10   
سوم، پاییز 1388.
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منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی ـ محمد بیابانی اسکویی
سه شنبه ،  1 تیر 1395 ، 05:03 - 

  

، تصحيح محمد خواجويى، انتشارات بيدار، قم - 1364تفسير قرآن كريم   11. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم، 
هـ.ش.

  

، تحقیق سید هاشم حسینی طهرانی، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیة فیالتوحید   12. صدوق، محمدبن علی، 
قم المقدسه، بی تا.

  

دار الکتب الاسلامیة.‌، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، معانی الاخبار ،1363 ،_________ .13   

  

بحرالعلوم، منشورات المکتبه الحیدریه و مطبعتها، النجف الأشرف،‌محمدصادق‌، تحقیق سیدعلل الشرایع ،________ .14   
1385 هـ. ق.

  

، تصحيح علي اكبر غفاري، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، 1403 ق.الخصال ،________ .15   

  

، تحقیق احمد حبیب قصیری العاملی، مکتبة الإعلام.التبیان فی تفسیر القرآن   16. طوسی، محمد بن حسن، 

  

تا.‌، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، المکتبة العلمیه الاسلامیه، تهران، بیتفسیرالعیاشی   17. عیاشی، محمدبن مسعود، 

  

، دار احياء التراث العربى، بيروت.كتاب العين   18. فراهيدى، خليل بن احمد، 

  

، موسسه دارالهجرة، قم، 1405ه. ق.المصباح المنير   19. فيومى، احمد بن محمد، 

  

، موسسه دار الكتاب، 1404ه.ق، قم.تفسير قمى   20. قمى، على بن ابراهيم بن هاشم، 

  

، بیروت، دار صعب و دار التعارف، 1401 هـق..الکافی   21. کلینی، محمد بن یعقوب، 
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منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی ـ محمد بیابانی اسکویی
سه شنبه ،  1 تیر 1395 ، 05:03 - 

  

 تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة الاسلامیة.‌،شرح اصول کافیملاصالح، بی­تا، ‌   22. مازندرانی، 

  

، دارالكتب الاسلاميّة، قم، 1363هـ.ش..بحارالانوار   23. مجلسى، محمد باقر، 

  

، قم، موسسة النشر اسلامی.البحار‌مستدرک سفینة   24. نمازی شاهرودی، علی، 1418، 

  

    

  

    

     
   

       

.     *. پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم
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